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اکثر متفکران عرصه رسـانه و سـینما معتقدند، تلویزیون و سینما به دليل دارا 
بودن ابعاد پيچيده چیزی بیش از سـرگرمی هسـتند، چرا که اغلب مخاطبان 
تلویزیون و سـینما در موقعیت انفعالی از آن قرار دارند. یعنی بیش از هر زمان 
دیگـری از واکنش‌هـاي روزانـه قـدرت واکنش کم‌تـري در برابـر برنامه‌هاي 

پخش شـده از تلویزیون دارند. 
بدیهی اسـت که ایـن تاثیرپذیری در کـودکان و نوجوانان، که بالطبعِ سـبک 
زندگـی نامـوزون ایـن روزها زمان بیشـتری را پـای جعبة جـادو مي‌گذرانند، 
بیشـتر اسـت، و ایـن مدخـل مهمـی برای عبـور و انتقـال مفاهیـم متعددی 
بـه کـودکان شـده اسـت؛ مفاهیمی کـه گاه و بیشـتر از آن در تضـاد جدی با 

فرهنـگ،  تاریـخ،  مذهـب  و اعتقـادات مخاطب هدف هسـتند.
اصـرار هـر روزة کمپانی‌هاي فیلم‌سـازی و انیمیشن‌سـازی هالیـوود و جهان 
بر سـاخت بهتر و دقیق‌تر انیمیشـن‌ها و سـرمایه گذاری‌هـاي کلان آن‌ها بر 
ایـن صنعـت،  خود  نشـان دهنـدة همین قدرت بی‌حـد و اندازة ایـن تولیدات 

بـر ذهن مخاطبان اسـت.
تـا پیـش از انقالب اسالمی ایـران،  گفتمـان مدرنیتـه، گفتمـان حاکـم بر 
جهـان،  در تالش جـدی بـر تحمیـل خود بـر جامعة مذهبـی ایران بـود. از 
زمـان مشـروطه بـه بعد سـعی روشـنفکران غـرب زده  و مستشـرقان نیز بر 
همیـن بوده اسـت. وقتی سـخن از گفتمـان مدرنیته به ميـان مي‌آید، نظر به 
مبانـی معرفتـی و فلسـفی آنک‌ه اولیـن و جدی‌ترين آن، سکولاریسـم و بعد 
از آن اومانیسـم اسـت بـا ظهـور انقلاب اسالمی گفتمان جدیـدی در مقابل 
مدرنیتـه قـد علـم کرد. و بـه مقابله بـا مفاهیـم و پایه‌هاي مدرنیتـه پرداخت 
کـه بـه گفته بسـیاری از متفکـران، انقلابی فرامـدرن بود، چراکـه مهم‌ترين 
شـاخصة ايـن گفتمان ریشـة مذهبی و اعتقـاد به حاکمیت الله بوده  و اساسـاً 
حرکتـی در جهـت  اجـرای احـکام الهی و ایجاد جامعه اسالمی  بوده اسـت. 

كـه این دقیقـاً همان نقطـة افتـراق از غرب بوده اسـت.
از طرفـی اعتقـاد بـه ظهـور حجـت خداونـد و عـدل گسـتر یکـی دیگـر از 
مهم‌ترين شـاخص‌هاي انقلاب و استکبارسـتیزی  و حفظ اسـتقلال نیز جزء 

آرمان‌هـاي خدشـه  ناپذیـر انقالب ایـران بوده اسـت.
امروزه انیمیشـن‌هاي سـاخته شـده در اسـتوديو فیلم‌سـازی غربـی، تماما بر 
پایـه ی اصـول تفکـر مدرنتیـه اسـت که سـعی بـر منطبـق کردن اندیشـه 
کـودکان بـر فرهنـگ واحـد متشـکل از اصـول زندگی مـدرن دارنـد. نقطه 

مشـترک تمامـی این انیمیشـن‌ها فقـدان وجـود خداوند اسـت. 
کافی اسـت نگاهی به چند انیمیشـن اخیر اکران شـده در سـینماهای جهان 
بپردازیـم کـه بـه سـرعت دوبلـه و در بازار‌هـاي ایـران نیـز پخـش شـده‌اند. 
انیمیشـن‌هايي همچون »درون و بیرون«، »زوتوپیا و عصر یخبندان«. عصر 
یخبندان 5 آخرین فیلم از سـری انیمیشـن‌هاي عصر یخبندان ساخت 2016 
اسـت. در ایـن انیمیشـن کـه بدون شـک ضعیف‌تريـن فیلم این سـری نیز 
هسـت، بـه مبـدأ جهـان اشـاره ميک‌نـد و آن را حاصـل »بیگ‌بنگ نشـان 
مي‌دهـد کـه آن هـم توسـط حماقـت اسـکروت، سـنجاب معـروف ایـن 
انیمیشـن‌ها، رخ داده اسـت. ایـن اشـاره اگرچـه طنزآمیـز اسـت، امـا برپایـه 
اعتقـادی مدرنیته و بر مبنای داروینیسـم ترسـیم شـده اسـت. آغـاز جهان نه 
براسـاس خلـق یک خالق بلکـه بر اثر یک انفجـار بزرگ رخ مي‌دهـد. و این 
مسـئله سـرآغاز خط زدن وجود یک آفریننده در ذهن کودک است. همچینن 
در انیمیشـن »درون و بـرون«، کـه به نحوة شـکل‌گیری تصمیمـات زندگی 
یک دختربچه و احساسـات او مي‌پردازد، فقدان خداوند و خالق هسـتي بیش 
از پیـش نمایان اسـت. ذهـن این کودک هیـچ اتصالی به خداوند نـدارد  و به 
کلـی خالـی از فطرت مي‌باشـد، گویی درون ذهن انسـان تنهـا چند عملیات 
مکانیکی در جریان اسـت و احساسـات همچون شـادی، غـم،  عصبانیت و.. 

کنترل انسـان را در دسـت دارند.
در بسـیاری از دیگر انیمیشـن‌ها به وضوح اعتقاد به وجود خداوند  و پیامبران 
به تمسـخر گرفته می‌شـود. در انیمشـن موفق و پرفروش »کرودز«، شـاهد 
تاریخچـه زندگـی انسـان ماقبل تاریخ هسـتیم، خانـواده‌ای غارنشـین که به 
نظـر مي‌رسـد نسـل تکامـل یافتـه میمون‌ها هسـتند و به سـوی سـرزمین 
موعـود حرکـت ميک‌نند؛ و در این راه برای رسـیدن به سـرزمین امن  ناچارند 
از سـنت‌ها عبـور کـرده و بـه باورهـای زندگـی مـدرن دسـت یابنـد. در این 
انیمیشـن، سـنت ماننـد غـار تاریکـی اسـت و بـرای بـرون رفـت از ناامنی و 
تاریکـی از آن چـاره‌ای جز دور ریختن اعتقادات گذشـته ندارنـد. آن‌ها در این 
مسـیر با شـخصِ راهنمایی آشـنا مي‌شـوند که به جـای پیـام از خداوند برای 
آن‌هـا حامـل دانـش اسـت و این نشـان دهندة پیامبـر عصر جدید اسـت. در 
این انیمیشـن ارجاعات بسـیاری به معجزات پیامبرانی همچون موسـیو 
نوحوجـود دارد. البتـه تمامی آن‌ها نشـان دهندة دانشـی اسـت که انسـان 
خـود بـه تنهایـی قادر بـه انجام آن‌ها بوده اسـت. در بیشـتر این انیمیشـن‌ها 
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نفـی خـدا و دیـن،  بـرای دفـاع از انسـان و محوریـت او صـورت مي‌گیـرد. 
عمـده پیـام کارتون‌هـا بـه کـودکان این اسـت که مهم‌ترين سـرمايه، شـما 
هسـتید و تنهـا خودتان با نیـروی عقـل و دانش مي‌توانید از پسَ مشـکلات 
بربیاییـد. تأیکـد بـر اومانیسـم  و نفی هرگونه خدابـاوری یکـی از اصلی‌ترين 
پروتکل‌هـاي انیمیشن‌سـازی اسـت کـه موجـب هدایت همه جانبه اندیشـه 

کـودکان به سـمت خـود محوری مي‌شـود.
بـازی بـا اندیشـه منجی محوری نیـز هرگز از نظـر سـازندگان کارتون‌ها دور 
نبوده اسـت. اعتقاد به منجی به شـکل معصوم محوری که در اندیشـه شـیعه 
وجـود دارد،  همـواره بـه یـک موجود ضعیف یا مشـکل‌دار تقلیـل ميی‌ابد. او 
قطعـاً یـک شـخص عادی اسـت و اساسـاً نیازی به کمـک از مـاورا‌ الطبیعه 
نـدارد، بلکـه فقـط باید به خودش متکی باشـد تا بتواند هم خـود و هم جامعه 
را از خطـر دشـمن برهانـد. چنین الگویی به وضوح در سـری انیمیشـن‌هاي 
»پانـدای کنگ‌فـوکار« دیده مي‌شـود. یک پاندای تنبل کـه در نهایت تبدیل 

بـه منجـی  و نجات دهنده مي‌شـود.
اکثـر انیمیشـن‌هاي والـت دیزنـی یک فرمـول مشـابه دارند. تقریبـاً همگی 
آن‌هـا داسـتان روی پـای خـود ایسـتادن شـخصیتی را روایـت ميک‌ننـد که 
مي‌خواهـد خـود را بـه دیگـران ثابت کند و یـا دنیای بهتر بسـازد و اغلب هم 
هـر دو هـدف بـا هـم دنبال مي‌شـود. ایـن انیمیشـن‌ها از دیـروز تا امـروز با 
همیـن فرمول‌هـا هـم به کـودکان کـه مخاطب اصلـی این فیلم‌ها هسـتند 

درس‌هـاي زندگـی داده‌انـد، و دقیقـاً درس‌هايی مطابق اندیشـه مدرنیته.
انیمیشـن »زوتوپیـا« نیـز دقیقـاً بر پایه همین فرمول سـاخته شـده اسـت و 
همـان شـعار مخـرب همیشـگی را مي‌دهـد کـه شـما مي‌توانید هـر چیزی 
کـه مي‌خواهیـد باشـید،  هـر چیـزی. مهم‌ترين آسـیب این نوع تفکـر لجام 
گسـیختگی روحی را در پی دارد که هیچ چیز حتی اخلاق ممکن نیسـت آن 
را مهـار کند. طبق این اندیشـه، کودک هیـچ بازدارنـده‌ای را در خود نمي‌بیند 
کـه او را به سـمت و سـوی مسـیر درسـت هدایت کند بلکه فقـط باید ببیند 

قلبش بـه او چـه مي‌گوید!!
»زوتوپیـا« جامعـه‌ای مـدرن را روایـت ميک‌ند کـه در آن  همـة حیوانات اعم 
از وحشـی و اهلـی در کنـار یکدیگـر یک جامعـة آرمانی را تشـکیل داده‌اند و 
شـخصیت اصلـی آن خرگـوش کوچکی اسـت که همـراه یک روبـاه، درپی 
حـل یـک معمـای پلیسـی وارد ماجراهای بسـیاری مي‌شـود. این انیمیشـن 
یکـی از جدیدتریـن سـاخته‌هاي والـت دیزنـی اسـت که در سـال جـاری به 
فـروش فـوق العـاده‌ای دسـت یافـت و یکـی از بخت‌هـاي اسـکار نیـز بـه 
حسـاب مي‌رود. آنچه در این انیمیشـن قابل توجه اسـت همزیستی به شدت 

مسـالمت‌آمیز حیوانات شـکارچی و شکار در کنار یکدیگر اسـت. در واقع روباه 
و خرگـوش کـه در شـرایط عـادی  و در جهان طبیعی باید نقش شـکارچی و 
طعمه را بازی کنند، در این انیمیشـن تبدیل به بهترین دوسـت‌هاي یکدیگر 
مي‌شـوند. امـا این مسـئله ذهن را بـه کجا هدایت ميک‌ند؟ اعتماد به دشـمن 
ذاتـی؟ ایجـاد دوسـتی بیـن دو دشـمن دیرینـه؟ بلـه. در واقع نشـان مي‌دهد 
کـه هیـچ دشـمنی ذاتی وجـود نـدارد و گاهی بدترین دشـمن شـما مي‌تواند 
بهترین دوسـت شـما باشد. نکتة جالب دیگر این انیمشـن آن جایی است که 
شـخصیت منفی و پلید آن چند گوسـفند هستند. چند گوسفند به ظاهر اهلی 
و آرام در پـی حکومـت بر شـهر و از بین بردن شـکارچی‌ها و به قدرت مطلق 
رسـاندن اهلی‌هـا هسـتند و خرگـوش کوچـک ماجـرا نقشـة آن‌هـا را نقش 
بـر آب ميک‌نـد. شـاید سـازندگان قصد گفتـن این نکته را داشـته‌اند، کسـی 
کـه نبایـد بـه او اعتماد کنید هم نوعتان اسـت نه دشـمن خونی‌تـان!! چنین 
مفاهیمـی بـا چنان ظرافت  و جذابیتی در فیلم گنجانده شـده‌اند، که مخاطب 
نـود دقیقه کاملا مفرح را هنگام تماشـای آن سـپری ميک‌نـد و هرگز متوجه 
نمي‌شـود کـه ذهـن او از کی دیگر دشـمن را سـیاه سـیاه ندیده اسـت. بلکه 
همـواره بـه آن بـه مثابه یـک موقعیت برای تبدیل دشـمنی به دوسـتی نگاه 
ميک‌نـد و چـه بسـا حتـی از دوسـتان و خانواده‌اش نیـز به او نزدیک‌تر شـود.

بـه نظـر مي‌رسـد از کنـار چنیـن انیمیشـن‌هايی که لحظـات کـودکان ما را 
تشـکیل مي‌دهـد نبایـد بـه سـادگی عبـور کـرد، چـرا کـه آن‌ها به سـادگی 
باور‌هـا و اعتقـادات کـودکان را دچـار خدشـه ميک‌نند. کودکی کـه در جامعة 
انقلابـی ایران رشـد ميک‌نـد، تحت تاثیـر برنامه‌هاي تلویزیونی و سـینمایی 
کمک‌ـم از اصـول انقالب همچـون بـاور بـه حاکمیـت الله دور مي‌شـود و با 
آرمان‌هـاي آن همچون استکبارسـتیزی بیگانه مي‌شـود و در نهایت عضوی 
از جامعـة غربـی مي‌گـردد، چـرا کـه بـه گفتـة »هوسـرل« جامعه‌شـناس 
سرشـناس غربـی، هر کجـا فرهنـگ اروپایی )یعنی همـان روح غـرب، روح 

مدرنیتـه( پـای بگـذارد، او بـه جغرافیای غرب تعلـق دارد.

نحـوة  بـه  کـه  بـرون«،  و  »درون  انيميشـن  در 
شـکل‌گيري تصميمـات زندگـي يـک دختربچـه و 
احساسـات او مي‌پـردازد، فقـدان خداونـد و خالـق 
هستي بيش از پيش نمايان است. ذهن اين کودک 
هيـچ اتصالـي بـه خداونـد نـدارد  و بـه کلـي خالي 
از فطـرت مي‌باشـد، گويـي درون ذهن انسـان تنها 
چند عمليات مکانيکي در جريان است و احساسات 
همچون شادي، غم،  عصبانيت و.. کنترل انسان را 

در دسـت دارنـد.
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